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  naslfarda   ۲۳۹ تک آهنگ و ۱۷ آلبوم 
مجوز گرفتند؛

رونق موسیقی در بهمن ماه
دفتر‌موسیقی‌وزارت‌فرهنگ‌و‌ارشاد‌اسلامی‌
در‌بهمن‌۱۴۰۱،‌مجوز‌‌۲۳۹تک‌آهنگ‌را‌صادر‌
کرده‌اســت‌که‌از‌این‌تعداد،‌‌۲۰۰اثر‌در‌حوزه‌

موسیقی‌پاپ‌هستند.
ایــن‌دفتــر‌در‌بهمــن‌۱۴۰۱،‌مجــوز‌‌۲۳۹
تک‌آهنگ،‌‌۱۷آلبوم‌موسیقی،‌هفت‌نماهنگ‌و‌
هشت‌تأسیس‌و‌تمدید‌استودیوی‌صدابرداری‌
و‌مراکز‌تولید‌و‌تکثیر‌آثار‌صوتی‌و‌تصویری‌را‌

صادر‌کرده‌است.
در‌میان‌تک‌آهنگ‌های‌مجوز‌گرفته،‌‌۲۰۰اثر‌
در‌گونه‌موسیقی‌پاپ،‌‌۱۱اثر‌در‌گونه‌موسیقی‌
سنتی،‌‌۱۵اثر‌در‌گونه‌موسیقی‌تلفیقی،‌‌۶اثر‌در‌
ژانر‌موسیقی‌نواحی،‌سه‌اثر‌در‌گونه‌موسیقی‌
کلاسیک،‌سه‌اثر‌در‌گونه‌موسیقی‌الکترونیک‌و‌

یک‌سرود‌تولید‌شده‌اند.
در‌بخش‌آلبوم‌ها‌نیز،‌مجوز‌‌۶آلبوم‌موســیقی‌
سنتی،‌چهار‌آلبوم‌موسیقی‌پاپ،‌چهار‌آلبوم‌
موســیقی‌تلفیقی،‌‌۲آلبوم‌موسیقی‌نواحی‌و‌
یک‌آلبوم‌موسیقی‌کلاسیک‌در‌بهمن‌ماه‌صادر‌

شده‌است.
در‌بخــش‌نماهنگ‌ها‌یک‌نماهنــگ‌در‌گونه‌
موسیقی‌سنتی‌و‌‌۶نماهنگ‌در‌گونه‌موسیقی‌
پاپ‌مجوز‌گرفته‌اند.‌برای‌این‌آثار‌مجوز‌انتشار‌
صادر‌شده‌و‌زمان‌انتشــار‌آن‌در‌اختیار‌مالک‌
اثر‌اســت.همچنین‌در‌این‌ماه،‌هشــت‌مجوز‌
اجرای‌صحنه‌ای‌نیز‌صادر‌شد‌و‌دفعات‌اجرای‌
صحنه‌ای‌در‌بهمن‌ماه‌نیز‌به‌‌۱۹اجرا‌رســید.‌
با‌توجه‌بــه‌تفویض‌اختیــار‌در‌بخش‌اجرای‌
صحنه‌ای‌به‌اداره‌کل‌ارشاد‌استان‌ها،‌این‌آمار‌
فقط‌مربوط‌به‌مجوزهایی‌است‌که‌توسط‌دفتر‌

موسیقی‌صادر‌شده‌است.

 خبر

کلاه بردار بزرگ عاطفی
درباره سینمایی »امپراتور روشنایی«

علی رفیعی وردنجانی / گروه فرهنگ و هنر
Ra�eia91@yahoo.com

‌»سم‌مندس«‌فیلم‌نامه‌را‌نوشته‌و‌»راجر‌
دیکنز«‌فیلم‌برداری‌آن‌را‌برعهده‌داشته؛‌
به‌خودی‌خود‌فیلم‌وسوســه‌برانگیزی‌
برای‌تماشا‌در‌این‌روزها‌است.‌اما‌سوالی‌
که‌قبل‌از‌همه‌چیز‌باید‌پرسید‌آن‌است‌
که‌این‌فیلم‌تا‌چه‌حد‌سینما‌برای‌سینما‌
و‌نه‌سینما‌به‌مثابه‌آن‌است؟‌»امپراتور‌
روشــنایی«‌فیلم‌متوســط‌مندس‌در‌
کارنامه‌او‌به‌حساب‌می‌آید؛‌مولفی‌که‌
»جاده‌انقلابــی«،‌»۱۹۱۷«،‌»زیبایی‌
آمریکایی«‌و...‌را‌کارگردانی‌کرده‌است‌
از‌او‌انتظار‌کشف‌دوباره‌آتش‌نمی‌رود.‌
شــروع‌فیلم‌خیلی‌بیننده‌را‌به‌یاد‌آثار‌
اصغر‌فرهادی‌می‌انــدازد‌و‌در‌ادامه‌این‌
آنتونیونی‌اســت‌که‌نزدیــک‌به‌بحران‌
می‌شود؛‌اما‌مندس‌نه‌آنتونیونی‌خوبی‌
اســت‌و‌نه‌بلد‌اســت‌ادای‌فرهادی‌را‌
برای‌ایجاد‌شک‌در‌فیلمش‌در‌آورد.‌از‌
زوایه‌ای‌دیگر‌بار‌روانی‌فیلم‌که‌بر‌دوش‌
هیلاری‌و‌اســتفن‌در‌یــک‌ارتباط‌غیر‌
منطقی‌و‌به‌نوعی‌دادخواهی‌احساسات‌
بین‌نژاد‌سیاه‌و‌ســفید‌است،‌ناتوان‌در‌
بروز‌روان‌نژندی‌های‌شــخصیت‌است.‌
کارگردان‌ســینما‌و‌ســمپاتی‌با‌آن‌را‌
می‌شناسد‌و‌از‌سویی‌تصویر‌دیکنز‌به‌این‌
شناخت‌کمک‌فراوان‌کرده‌است‌اما‌این‌

اصلًا‌برای‌یک‌فیلم‌ساز‌مطرح‌کافی‌
نیست.‌شاید‌اگر‌این‌فیلم‌اولین‌تجربه‌
یک‌کارگردان‌عشق‌ســینما‌بود‌بسیار‌

مورد‌استقبال‌قرار‌می‌گرفت.
  تصور و تخیل

از‌یک‌جایی‌به‌بعد‌باید‌استقلال‌
کانون‌سینما‌را‌برای‌ارائه‌ادبیات‌پذیرفت‌
و‌به‌این‌مهم‌اذعان‌کرد‌که‌ادبیات‌تنها‌
می‌تواند‌تضمین‌کننده‌ریشه‌سینمایی‌
فیلم‌نامه‌باشد.‌در‌»امپراتور‌روشنایی«‌
ادبیات‌فیلم‌بار‌هنری‌بیشــتری‌نسبت‌
به‌ســینمای‌آن‌پیدا‌می‌کنــد‌و‌آن‌چه‌
در‌بیننده‌افزایش‌می‌یابد‌میل‌به‌تصور‌
است‌و‌نه‌تخیل.‌فیلم‌نامه‌مندس‌کارایی‌
دارماتورژی‌بیشتری‌برای‌یک‌مؤلف‌تئاتر‌
دارد‌تا‌کســی‌که‌قرار‌است‌داستان‌را‌از‌
پشت‌دوربین‌هدایت‌کند.‌بیننده‌میل‌به‌
تصور‌آن‌دارد‌که‌هیلاری‌وقتی‌با‌اکراه‌آن‌
کبوتر‌شکسته‌بال‌را‌در‌دست‌می‌گیرد‌
چه‌حســی‌دارد‌چرا‌که‌در‌همان‌زمان‌
استفن‌دست‌های‌او‌را‌گرفته‌و‌این‌رابطه‌
بیشتر‌شــبیه‌یک‌کلاه‌برداری‌عاطفی‌
است‌تا‌ایجاد‌سمپاتی‌سالم‌میان‌عشاق‌و‌
بیننده.‌اصلًا‌نمی‌فهمم‌چرا‌باید‌هیلاری‌
تســلیم‌رئیس‌خود‌برای‌ملاقات‌های‌
خصوصی‌در‌دفتر‌او‌شود.‌این‌چرایی‌ها‌
قبل‌از‌ایجاد‌باید‌در‌ذهن‌بیننده‌پاسخ‌
داده‌شده‌باشند‌و‌از‌همه‌مهم‌تر‌آن‌است‌

که‌ما‌بدانیم‌چرا‌هیلاری‌وقتی‌استفن‌
را‌برای‌تحقیر‌رنگ‌پوســتش‌از‌سوی‌
افراد‌بیکار‌در‌جامعه‌در‌خیابان‌می‌بیند‌
احساساتش‌جریحه‌دار‌می‌شود؟‌البته‌
که‌در‌ادامه‌نه‌به‌طور‌جامع‌و‌مانع‌بلکه‌
به‌طرز‌سطحی‌و‌سرسری‌در‌چگونگی،‌
این‌پرسش‌ها‌پاسخ‌داده‌می‌شوند‌اما‌این‌

اصلًا‌کافی‌نیست.
 آپاراتچی

در‌سینمایی‌»سینما‌پارادیزو«‌
تورناتوره‌کجای‌داستان‌قرار‌دارد‌و‌چرا‌
موســیقی‌موریکونه‌آن‌قدر‌سینمایی‌
است؟‌ما‌تورناتوره‌را‌در‌فیلم‌نمی‌بینیم‌
یعنی‌وجود‌دارد‌اما‌خود‌را‌پشت‌اعجاز‌
سینمایی‌شخصیت‌قهرمان‌قصه‌پنهان‌
کرده‌اما‌مشخصاً‌در‌سینمایی‌»امپراتور‌
روشــنایی«‌مؤلف،‌سم‌مندس،‌قصه‌ای‌

دارد‌که‌بیشتر‌هویتی‌شخصی‌به‌خود‌
گرفته‌تا‌کلیتی‌جهانشمول.‌فیلم‌بر‌پایه‌
روابطی‌شــکل‌می‌گیرد‌که‌آغاز‌کننده‌
ســینمای‌شک‌هســتند‌و‌هیچ‌علت‌و‌
معلولی‌میان‌آن‌ها‌وجود‌خارجی‌ندارد‌
مگر‌آن‌کــه‌راوی‌دانــای‌کل‌تصمیم‌
به‌علت‌ســازی‌برای‌آن‌بگیرد.‌این‌به‌
خودی‌خود‌بد‌است.‌فیلم‌شروعی‌تقریباً‌
غافل‌گیر‌کننده‌ای‌در‌سینمای‌مندس‌
دارد‌اما‌این‌غافل‌گیری‌در‌ادامه‌تبدیل‌
به‌پیش‌داوری‌و‌کرختی‌می‌شود.‌بازی‌
کلمن‌به‌تکرار‌گرایش‌دارد.‌او‌همچنان‌
نقــش‌»آن«‌در‌»پدر«‌فلوریــان‌زلر‌را‌
ایفا‌می‌کند‌که‌از‌مــرگ‌حافظه‌پدرش‌
درمانده‌اســت.‌آپاراتچی‌فیلم‌که‌باید‌
نقش‌کلیدی‌سینما‌را‌بازی‌کند‌دقیقاً‌
وظیفه‌خاصی‌بــرای‌تعیین‌مختصات‌

داستانی‌ندارد.‌مجموع‌این‌برداشت‌ها‌
اگرچه‌سلیقه‌ای‌است‌اما‌این‌پیام‌را‌به‌من‌
بیننده‌می‌دهد‌که‌مندس‌نیز‌وارد‌بازی‌
سینما‌شده‌و‌دیگر‌نباید‌انتظار‌زیادی‌از‌او‌
داشت.‌»امپراتور‌روشنایی«‌می‌تواند‌فیلم‌
ارزش‌های‌بیشتر‌و‌بزرگ‌تر‌در‌کنار‌روایت‌
سینما‌برای‌سینمای‌خود‌باشد‌اما‌حروف‌
کوچکی‌بــرای‌ادای‌ایــن‌دِین‌انتخاب‌
کرده‌اســت.‌انتخاب‌ضعیــف‌از‌واژه‌ها‌
برای‌رد‌و‌بدل‌کــردن‌دیالوگ‌در‌یک‌
فیلم‌می‌تواند‌باعث‌سرخوردگی‌بیننده‌
از‌انتخاب‌خود‌شود؛‌انتخاب‌مندس‌در‌
این‌فیلم‌نه‌تنها‌ضعیف‌بوده‌بلکه‌ضعف‌
خود‌را‌پشت‌ژست‌های‌شبه‌انتلکتوئل‌
پنهان‌می‌کند‌و‌ســعی‌دارد‌با‌برقراری‌
یک‌ارتباط‌غیرعــادی‌و‌غیرمنطقی‌آن‌

را‌توجیه‌کند.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

 کوتاه درباره فیلم »در کابین را می زنند«

پساکروناییِ شیامالانیِ مینی 
مالیستیِ آخرالزمانی!

msbandarabasi@gmail.com
محمد بندرعباسی

دیدن‌همه‌کارهــای‌مرد‌هنــدی‌هالیوود‌از‌
طرف‌من‌یک‌پیشنهاد‌ســرگرم‌کننده‌صرف‌
است،‌حتی‌»نشــانه‌ها«‌یش‌قبل‌از‌آنکه‌هر‌
تعریفی‌دنبالش‌ردیف‌کنیم‌ســینمای‌محض‌
سرگرمی‌اســت‌و‌بعد‌باقی‌موارد.‌اما‌این‌فیلم‌
تازه‌که‌با‌حیرت‌توانسته‌بازی‌قابل‌قبول،‌نقش‌
‌WWEدرخور‌و‌جایگاه‌جالبی‌برای‌هرکولِ‌از‌
به‌سینما‌آمده‌را‌در‌خود‌جای‌بدهد،‌بی‌شک‌
اثری‌پساکروناییِ‌شــیامالانیِ‌مینی‌مالیستیِ‌
آخرالزمانی‌اســت!‌ســینماگران‌درسینمای‌
پســاکرونا‌که‌خیلی‌تحت‌تأثیــر‌این‌ویروس‌
دچارترس‌های‌ناشناخته‌و‌گُنگ‌شده‌بودند،‌
واکنش‌های‌متفاوتی‌نشان‌دادند‌ولی‌برخورد‌
»شیامالان«‌متفاوت‌تر‌از‌بسیاری‌دیگر‌است.‌
سینمای‌پساکرونا‌)به‌خصوص‌در‌این‌ژانر(‌با‌
مخاطب‌ترسیده‌ای‌روبروست‌که‌همان‌اندازه‌
که‌از‌ابهــام‌و‌ترس‌از‌ناشــناخته‌هایش‌لذت‌
می‌برد،‌از‌آن‌ها‌هراس‌دارد.‌مخاطبی‌که‌حس‌
می‌کند‌این‌بار‌قصِِر‌در‌رفته‌و‌از‌مهلکه‌ای‌جان‌
به‌در‌برده‌ولی‌آن‌میل‌مبهمی‌که‌خود‌دارد‌را‌
به‌این‌راحتی‌رها‌نمی‌کند.‌این‌همان‌بن‌مایه‌ای‌
است‌که‌تماشای‌فیلم‌»در‌کابین‌را‌می‌زنند«‌
را‌لذتبخش‌تر‌می‌کند‌تا‌امضای‌شیامالانی‌اش‌

هم‌پر‌رنگ‌تر‌بشود.
جالب‌تر‌از‌همه‌تفکر‌و‌اندیشه‌مینی‌مالیستیِ‌
خالق‌اثر‌در‌پرداختن‌به‌موضوع‌است‌که‌فاجعه‌
و‌البته‌فجایع‌را‌از‌همان‌قاب‌کوچک‌نشانمان‌
می‌دهد،‌نه‌ترس‌آخرالزمانی‌ایجاد‌می‌کند‌چون‌
می‌داند‌به‌این‌بیننده‌اثری‌نــدارد‌نه‌پای‌آدم‌
فضایی‌ها‌به‌میان‌می‌آید.‌اینجا‌باباها‌)ببخشید‌
عمو‌و‌پدر(‌یک‌»مدرن‌فیمیلی«‌هســتند‌که‌
اصلًا‌کارگردان‌تلاش‌برای‌عادی‌سازی‌شــان‌
نمی‌کند؛‌چه‌آنجا‌که‌پدر‌و‌مادری‌یکی‌از‌آنها‌
‌۷ساعت‌رانندگی‌می‌کند‌فرزندش‌را‌برای‌‌۴۵
دقیقه‌ببیند‌و‌چه‌وقتی‌که‌گروه‌چهارنفره‌به‌
ویلا‌)یا‌همان‌کابین(‌یورش‌می‌برند‌و‌خانواده‌
ســاکن‌در‌آنجا‌تصور‌می‌ککند‌بــا‌یک‌گروه‌
افراطی‌طرف‌هســتند!برگ‌برنده‌دیگر‌فیلم‌
سکانس‌خداحافظی‌»اندرو«‌و‌»اریک«‌است؛‌
جایی‌کــه‌دو‌مرد‌که‌یک‌خانواده‌را‌تشــکیل‌
داده‌اند‌به‌دور‌از‌کلیشه‌های‌هندی-هالیوودی‌
به‌سرعت‌به‌نتیجه‌می‌رسند‌که‌باید‌یکی‌شان‌
برای‌رفتن‌آماده‌بشوند.‌به‌همه‌این‌دلایل‌»در‌

کابین‌را‌می‌زنند«‌دیدن‌دارند.
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مرضیه برومند مدیرعامل خانه سینما شد با نقش اول فیلم »بخش 84«؛ آمیتاب باچان به دادگاه می رود
فارس:‌آمیتاب‌باچان،‌اسطوره‌سینمای‌هند،‌نقش‌نخست‌فیلم‌درام‌دادگاهی‌»ریبو‌داسگوپتا«‌با‌عنوان‌»بخش‌8۴«‌را‌ایفا‌می‌کند.‌
آمیتاب‌باچان،‌اسطوره‌سینمای‌هند،‌نقش‌نخست‌فیلم‌درام‌دادگاهی‌ریبو‌داسگوپتا‌با‌عنوان‌»بخش‌8۴«‌را‌ایفا‌می‌کند.‌»رلاینس‌
اینترتینمنت«‌در‌همکاری‌با‌استودیو‌جیو‌تولید‌این‌فیلم‌را‌برعهده‌دارد.‌این‌فیلم‌سومین‌همکاری‌باچان‌و‌داسگوپتا‌پس‌از‌موفقیت‌
مینی‌سریال‌تلویزیونی‌سرگرمی‌سونی‌هند‌»یود«‌درســال‌‌۲۰۱۴و‌فیلم‌»Te۳n«‌در‌سال‌‌۲۰۱۶محسوب‌می‌شود.‌»رلاینس‌
اینترتینمنت«‌اخیراً‌درتوزیع‌فیلم‌فعال‌شده‌و‌فیلم‌»خانواده‌فبِلمن«‌استیون‌اسپیلبرگ‌را‌در‌سینماهای‌هندوستان‌اکران‌کرده‌
است.‌داسگوپتا‌کارگردان‌این‌فیلم‌گفت:‌»از‌همکاری‌مجدد‌با‌آمیتاب‌باچان‌احساس‌خوشحالی،‌برکت‌و‌افتخارمی‌کنم‌و‌مشتاقانه‌

منتظر‌آن‌هستم.«‌تهیه‌کننده‌نیزگفت:‌»حضور‌آقای‌باچان‌در‌فیلم‌ما‌باعث‌افتخاراست«.

خبرآنلاین:‌هیات‌مدیره‌خانه‌سینما‌مرضیه‌برومند‌را‌به‌عنوان‌مدیرعامل‌انتخاب‌کرد.‌هیات‌مدیره‌خانه‌سینمای‌ایران،‌مرضیه‌برومند‌
فیلمساز‌پیشکسوت‌سینمای‌ایران‌را‌به‌عنوان‌مدیرعامل‌خانه‌سینمای‌ایران‌انتخاب‌کرد.‌در‌متن‌ارسالی‌خانه‌سینما‌چنین‌آمده‌است:‌
»مرضیه‌برومند‌با‌بیش‌از‌چهل‌سال‌ســابقه‌فعالیت‌در‌تئاتر،‌تلویزیون‌و‌ســینمای‌ایران‌یکی‌از‌مهمترین‌زنان‌تاثیرگذار‌ایرانی‌است.‌
هیات‌مدیره‌خانه‌سینمای‌ایران‌به‌نمایندگی‌از‌چامعه‌اصناف‌ســینمایی‌با‌ابراز‌خشنودی‌از‌پذیرش‌این‌پیشنهاد‌از‌سوی‌خانم‌مرضیه‌
برومند،‌امیدوار‌است‌این‌انتخاب‌زمینه‌بهبود‌وضعیت‌جامعه‌سینماگران‌ایران‌را‌فراهم‌سازد.«مرضیه‌سادات‌برومند‌یزدی‌نویسنده،‌شاعر،‌
عروسک‌گردان،‌صداپیشه‌و‌بازیگر‌ایرانی‌است.‌وی‌لیسانس‌هنرهای‌نمایشی‌از‌دانشکده‌هنرهای‌زیبای‌دانشگاه‌تهران‌دارد.‌او‌خواهر‌راضیه‌

برومند‌بازیگر‌و‌نویسنده،‌و‌همچنین‌خواهر‌احترام‌برومند‌مجری‌و‌بازیگر،‌و‌خواهر‌همسر‌داوود‌رشیدی‌و‌بهرام‌شاه‌محمدلو‌می‌باشد.




